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صداهایى از جنس مهربانى
دهه 60 سال هاى درخشان و تکرارنشدنى دوبله در 
ایران است؛ دوبله اى که چند دهه قبل از آن و براى 
فیلم هاى سینمایى از ایتالیا شروع مى کند به ناگاه با 
یک جهش تاریخى اعجاب انگیز، استعدادهایى را کشف 
مى کند که تا همین امروز هم ستون هاى اصلى دوبله در 
ایران محسوب مى شوند. استعدادهایى که ابتدا به ساکن 
با سینما آغاز  و آرام آرام به سمت تلویزیون حرکت 
مى کنند. دهه 60 در حقیقت سال هاى پختگى آنهاست 
و این نکته را مى توان در آثار عموما خارجى این دهه 
که از تلویزیون پخش مى شود به وضوح مشاهده کرد. 
آثارى که بدون تردید و با شکل زیرنویس نمى توانستند 
هیچ کدام از خاطراتى را که اکنون از آنها داریم برایمان 
به وجود بیاورند و دوبله نقش اصلى را در شکل گیرى 

نوستالژى معروف دهه 60 دارد. 
این  است.  جنس  دو  از  دهه  این  سریال هاى 
تقسیم بندى به شکل مشخص به شیوه هاى ساخت و 
شیوه صدابردارى سر صحنه یا دوبله آنها بازمى گردد. 
در گروه اول آثارى مانند مجموعه امیرکبیر، سلطان و 
شبان و مانند اینها وجود دارد که از صدابردارى سرصحنه 
استفاده مى کنند و این در حالى است که به صورت موازى 
در سینما از دوبله در اکثر اوقات استفاده مى شود و فقط 
استفاده  صحنه  سر  صدابردارى  از  خاصى  فیلم هاى 
مى کنند. این که این مجموعه ها چرا از صداى سر صحنه 
استفاده مى کنند به شیوه ساخت آنها بازمى گردد که تابع 
یک شیوه تولیدى استودیویى با لوکیشن هاى محدود 
است. در همین سال ها و در تلویزیون اما آثارى وجود دارد 

که به طور مشخص از دوبله استفاده مى کند. نکته مهم 
اما تفاوت دوبله هاى تلویزیونى در سال هاى این دهه با 
دهه هاى پس از آن است و به یک نکته مهم و تکنیکى 
بازمى گردد. در دوبله این سال ها براى صداهاى جانبى 
هرصحنه مانند راه رفتن یا باز و بسته شدن در و امثال این 
هم یک صداگذارى مشخص و جداگانه اتفاق مى افتد 
و به عبارتى افکت هاى هر کار از ابتدا توسط صداگذار 
ایرانى دوباره ساخته و به کار اضافه مى شود. کارى که در 
دهه هاى بعد و با رشد تکنولوژى در ابتدا حذف و پس از آن 
هم از صداهاى اصلى هر کار استفاده مى شود. این روش 
باعث مى شود ما با آثارى روبه رو باشیم که قسمت هاى 
هنرمندان  خلاقیت هاى  با  دیالوگ ها  حتى  و  صدا 
ایرانى بازسازى شود. کارى که در دهه 60 و با توجه 
به محدودیت هاى مالى و تکنولوژیک به داد تلویزیون 
مى رسد. در این دوران اتفاقات فوق العاده اى مى افتد که 
این روزها یک رویا به نظر مى رسد. به عنوان مثال زنده یاد 
مرتضى احمدى نقل مى کند کارتون پینوکیو بدون باند 
صدا و متن دیالوگ ها براى دوبلاژ به آنها داده مى شود و 
تمام دیالوگ ها در حقیقت در ایران و متناسب با تصاویر 
و داستان هر قسمت از ابتدا نوشته مى شود و تبدیل به 
شاهکارى بى بدیل مى شود که هنوز هم مى توان با لذت 

آن را تماشا کرد. 
دوبله سهم مهمى در کنداکتور دو شبکه تلویزیونى 
در آن سال ها دارد؛ سهمى که چندان دیده نمى شود اما 
بدون آن بسیارى از اتفاقات غیرممکن است. در این 
دوره سریالى عظیم مانند هزاردستان ساخته زنده یاد على 
حاتمى تماما از دوبله استفاده مى کند. این اتفاق نخست 
به دلیل دیالوگ هاى خاص این سریال و دوم به اعتقاد 
کارگردان در استفاده از دوبله براى اجراى درست این 
دیالوگ ها بازمى گردد، به گونه اى که حتى در سینما هم 
حاتمى به همین شیوه فیلم هایش را مى سازد؛ شیوه اى که 

با آن که در این سال ها در سینما و تلویزیون دیگر استفاده 
نمى شود اما باعث خلق یک نوستالژى ماندگار شده است. 
دهه 60 سال هاى انیمیشن ها و سریال هاى خارجى 
ماندگارى است که همگى دوبله اى استثنایى دارند. آثارى 
مانند لبه تاریکى، راه قدس، ارتش سرى، سال هاى دور 
از خانه و داستان زندگى که مى توان لقب شاهکار دوبله 
روى آنها نهاد. روزهایى که صداى جلال مقامى روى 
رونالدکریون با بازى باب پک، زنده یاد حسین عرفانى 
روى داریوس جدبرگ با بازى جو دان بیکر، ایرج رضایى 
بر روى آلبر فواره، زهره شکوفنده بر روى مونیک دوشان، 
مریم شیرزاد روى اوشین و مینو غزنوى روى هانیکو 
نماد دوبله این سال ها محسوب مى شوند و البته نکته 
مهم درباره این آثار زمان طولانى و وقت بسیارى است 
که براى ترجمه، صداگذارى و دوبله آنها صرف مى شود. 
دوره اى که مدیریت دوبلاژ براى آثار تلویزیونى بسیار 
مهم است و از همه اینها مهم تر براى گوینده هر نقش 
به تمام ویژگى هاى کاراکتر درون فیلم دقت مى شود. 
همین نکته باعث مى شود اجراهایى خارق العاده مانند 
کارى که ناصر طهماسب روى نقش فرمانده کسلر و 
زنده یاد عطاءا... کاملى روى نقش سرگرد راینهارت انجام 
مى دهند، رخ دهد. متولى دوبله در این سال ها برخلاف 
سال هاى پیش از انقلاب واحد دوبلاژ تلویزیون است و 
بسیارى از مردم تصویر واقعى بسیارى از دوبلورها را مانند 
امروز ندیده اند و صداهاى درون فیلم ها همانند یک راز 

مى ماند؛ رازى که  اى کاش همیشه باقى مى ماند. 

بوم ها آرام آرام مى آیند!
دهه 70 دهه سال هاى ورود تکنولوژى به سینما و 
تلویزیون ایران و در مقیاس وسیع تر جهان است. در این 
سال ها و با پایان جنگ منابع مالى بیشترى براى ورود 
تکنولوژى به کشور وجود دارد و در این میان تجهیزات 

فیلمسازى فرسوده کشور هم آرام آرام به روز مى شود. 
یکى از اثرات این امکان، ورود تجهیزات صدابردارى 
است که فیلمسازان ایرانى را به صدابردارى سر صحنه 
ترغیب مى کند و دوبله در فیلم هاى ایرانى جایش را 
به صداى اصلى بازیگران مى دهد. روشى که در ابتدا 
مقاومت هایى در مقابل آن وجود دارد چرا که تا پیش 
از این مى شد بسیارى از تپق ها و اشتباهات کلامى را 
در دوبله اصلاح کرد اما در صدابردارى سرصحنه این 
امکان وجود ندارد و بسیار کار دقیق تر و سخت تر مى شود. 
به عنوان نمونه در فیلم «دو فیلم با یک بلیت» ساخته 
داریوش فرهنگ سکانسى وجود دارد که مهدى هاشمى 
هنگامى که در نقش بدل بازیگر اصلى (پیمان) ـ که این 
نقش را هم خود او بازى مى کند ـ در حین ایفاى نقش 
هیجان زده مى شود و دیالوگ ها را آن طور که مى خواهد 
مانند فیلم هاى اکشن تجارى مى گوید، دستیار کارگردان 
با نگرانى به کارگردان مى گوید «داره از خودش جمله 
دوبله  تو  نداره  «عیبى  مى گوید  کارگردان  و  مى گه» 

درستش مى کنیم!»
در  دوبله  حضور  سال هاى  آخرین  حقیقت  در  این 
فیلم هاى ایرانى است که چند نمونه درخشان دیگر هم 
دارد. مجموعه تلویزیونى پدرسالار به کارگردانى زنده یاد 
اکبر خواجویى و پهلوانان نمى میرند به کارگردانى حسن 
فتحى که بازیگران بنامى هم در آنها حضور دارند، اما 
فیلمسازان و احتمالا مجموعه تلویزیون به این نتیجه 
مى رسند که این آثار دوبله شوند. دوبله هایى ماندگار که 
صداى زنده یاد احمد رسول زاده به جاى پدر خانواده در 

مجموعه پدرسالار هنوز هم شنیدنى است. 
دوبله تلویزیونى در دهه 70 و با توجه به شرایط جدید به 
سمت سریال هاى خارجى حرکت مى کند. در این روزگار 
و با توجه به تاسیس شبکه سه و برنامه مدیریت تلویزیون 
براى افزودن شبکه هاى دیگر، سریال هاى خارجى منبع 

صداهایى از جنس ابریشم
درباره روند دوبله آثار در تلویزیون

بهرنگ ملک محمدى

آآ

دوست خبرنگارى تعریف مى کرد براى مصاحبه با یکى از 
دوبلورهاى بزرگ ایران به منزل ایشان مى رود.  این دوست 
حدود 15 دقیقه بعد از مصاحبه متوجه مى شود هیچ یادداشتى 
برنداشته و در تمام مدت محو و میخکوب به دهان این استاد 
بزرگ خیره شده و این سوال را از خود مى پرسیده که چگونه 

ممکن است صدایى به این زیبایى از حنجره یک انسان خارج 
شود؟!  حسى که بسیارى از ما در مواجهه با دوبلورهاى بزرگ 
داریم و شاید تمام راز دوبله در ایران همین باشد.  صداهایى 
جاودان و بى نظیر که با خاموشى هر کدام از آنها انگار قسمت 
مهمى از خاطرات کودکى تاکنون و حافظه شنیدارى ما هم از 

این جهان مى رود و از این جهت شاید دوبله هنرى بى نظیر و 
بى همتا در میان هنرهاى مدرن و شکل گرفته در قرن بیستم 
باشد؛  هنرى که در طول سال هاى گذشته اوج و فرودهاى 
بسیارى داشته و این روزها بیش از هر زمانى سایه سنگین 

تجارى شدن و تولید انبوه را روى خود احساس مى کند. 


